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   يميقضاوت تحك تيمشروع سنجيامكان
  در حكومت اسلامي در زمان غيبت

*علي محمد حكيميان 8/12/99: تأييد 18/4/99: دريافت

**فيروزآباديهوشمندحسينو
***چگني مهديو  

    چكيده
جهت حل اخـتلاف طـرفين منازعـه     ،منتصب در شرع اسلام يدر كنار قاض ميتحك يقاض
 ،گشا بـراي دسـتگاه قضـا   اد راهمندي از اين نهي مشروعيت بهرهاست. بررس بيني شدهپيش
له اصلي اين مقاله است. پيرامون مشروعيت اصل اين نهاد، مناقشات اندكي ميـان فقهـا   أمس

 پذيرفته شـده  :از جانب مشهور در زمان معصومين آن تاما نهايتاً مشروعي ،صورت گرفته
اسـاس   ، مشـهور بـر  :نييبت معصـوم است. درخصوص امكان قضاوت تحكيمي در زمان غ

 يحكمش همواره نافذ است(چه در موضع قاض ،قاضي مجتهد باشداگر برخي روايات معتقدند 
بـر   طـرفين حتـي بـا تراضـي     او، حكم ،) و اگر مجتهد نباشدميمنتصب و چه در موضع تحك

راي ب 7اند كه قاضي تحكيم تنها در زمان حضور معصومحكميتش نافذ نيست و نتيجه گرفته
قضـاوت منصـوب ننمـوده     يكسي قابل تصور است كه با وجود شرايط قضاوت، امام او را بـرا 

ضمن بررسي ادله مشروعيت قضاوت تحكيمي، بـا توجـه بـه عموميـت      ،باشد. در اين نوشتار
ميان زمان حضـور يـا غيبـت     كيوجود دارد و عدم تفك ميتحك يكه در خصوص قاض ياتيروا

و بـا توجـه بـه روايـت      دهيه به سيره عقلا، نظر مشهور نقد گردها و با توجدر آن 7معصوم
 تيدانسته شده و مشروع تخصصاً از شرايط قاضي تحكيم خارج ،خديجه، دارابودن اجتهادابي

    .   است دهيزمان غيبت به اثبات رس يسلامرفع تنازع در حكومت اجهت  ،اين نهاد

  واژگان كليدي
  قاضي منتصب، قاضي تحكيملامي، غيبت، حكومت اسعصر قضاوت تحكيمي، 

                                                                                

گـروه حقـوق پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه:       دانش آموختـه حـوزه علميـه و عضـو هيـأت علمـي       *
amhakimyan@yahoo.com.  

 گـروه حقـوق پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه:      دانش آموخته حـوزه علميـه و عضـو هيـأت علمـي      **
hooshmand@rihu.ac.ir.  

  
 

  .mahdi.chegeni@abru.ac.ir :;االله بروجرديةيعضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه آ ***
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  مقدمه
دو قسـم قضـاوت انتصـابي و قضـاوت      ،فقهاي اماميه در بحث از انواع قضاوت

اند. گرچه پيرامون شرايط، احكام و آثار قضـاوت  داده رتحكيمي را مورد بررسي قرا
امـا   ،انتصابي به تفصيل در كتب فقهي قدما و معاصرين سخن بـه ميـان آمـده اسـت    

از قاضي تحكيم در كتب قدماي از فقهاي اماميه تا قبل از قـرن چهـارم    ظاهراً بحث
» تحكيم قاضي«او هم عنوان  ،وجود ندارد و اولين كسي كه متعرض اين بحث شده است

 شيخ طوسي در دو كتاب الخلاف و المبسوط بوده استو او را اتخاذ نكرده است 
كـه ايشـان ايـن دو     علت اين كار شيخ ايـن بـود   .)121ص ،77، ش1384(نجفي، 

هاي رايج فقهـاي  هاي اهل سنت و نه بر ترتيب كتابكتاب خود را بر اساس ترتيب كتاب
را » تحكـيم  قاضـي «عنـوان   ،اماميه تدوين نموده است و اولين فقيهي كه براي اين بحـث 

 .)110، ص1ق، ج1423اردبيلــي، موســوي ( شــهيد اول بــوده اســت ،اتخــاذ كــرد
كـه از   چرا ؛ي اسلام دانسته شده استيزء احكام امضاچنين اين نوع قضاوت جهم

 ،ق1413سـبزواري،  ( قديم الايام بين مردم در جوامع مختلـف شـايع بـوده اسـت    
  .)10ص ،27ج

تر نسـبت  تر و تخصصيكه اين شيوه قضاوت شيوه رفع تنازعي سريعبا توجه به اين
ورد بررسـي قـرار   هاي مختلف آن مضرورت دارد جنبه ،به شيوه قضاوت انتصابي است

صورت كلي و  هترين بحث در اين زمينه بررسي اصل مشروعيت اين شيوه بگيرد و مهم
آنـيم كـه بـه     باشد. در اين مقالـه بـر  صورت خاص مي همشروعيت آن در زمان غيبت ب

 ،از نظـر فقهـا  آيـا  دهيم كـه  مشروعيت قضاوت تحكيمي بپردازيم و به اين سؤال پاسخ 
برخـي   ،غيبت مشروعيت دارد يا خير؟ در پاسخ به ايـن پرسـش  قاضي تحكيم در عصر 

اند، برخي آن را مخـتص  صورت كلي شده هقائل به عدم مشروعيت قضاوت تحكيمي ب
منـدي از ظرفيـت ايـن نهـاد را در     اند و گروه ديگر امكان بهرهدانسته 7زمان معصوم

  اند.دوران غيبت نيز ميسر دانسته
بـه   ،شناسـي قضـاوت تحكيمـي   پـس از مفهـوم   ،تـر ايـن بحـث   جهت بررسي بيش
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كنيم و ادله هر نظريه هاي مختلف پيرامون مشروعيت قضاوت تحكيمي اشاره ميديدگاه
    .دهيمرا مورد واكاوي قرار مي

  شناسيمفهوم
بـه معنـاي منـع بـراي     » حكم«با فتح حا اخذ شده و » حكم«از ريشه » تحكيم«كلمه 

كـردن  ) و نيز به معناي قضـاوت 160-161ص، 2، جق1412(قرشي،  اصلاح و قضاوت
گاهي تحكـيم   ،از نظر اصطلاحي .)462، ص5، جق1414آمده است (صاحب بن عباد، 

) كه از لوازم قضـاوت خواهـد   1041، ص1، ج1386كردن است (معين، به معناي حكم
 .)141، ص1388(جعفري لنگـرودي،   بود و گاهي به معناي تعيين يا نصب حكمَ است

نظـر   معنـاي اول از آن مـد   ،زماني كه قبل از مضاف اليه قضـاوت قـرار گيـرد    ،بنابراين
  خواهد بود.

اگر دو نفـر توافـق كننـد كـه     «گويد: شيخ طوسي در توضيح قضاوت (تحكيمي) مي
كسي از مردم، ميان اين دو حكم كند و آن كـس چنـين كنـد، جـايز اسـت بـدون نظـر        

برخي  .)241ص، 6ج ،ق1397وسي، (ط» آور است...حكم اين شخص هم الزام ،خلاف
  اند: ديگر از فقها با تفكيك قاضي منصوب از قاضي غير منصوب گفته

قاضي غير منصوب يا قاضي تحكيم كسي است كـه ابتـدائاً و بالـذات بـراي     
بلكه در صورت تراضي اصحاب دعـوا حـق قضـاوت     ،قضاوت نصب نشده

ه چنين تـوافقي، بـه وي   ها با توجه به اجازه شارع مقدس بدارد و تراضي آن
  .)21ص ،ق1415حائري، ( دهدحق اعمال ولايت مي

االله موسوي اردبيلـي در تعريـف جـامعي معتقـد اسـت قاضـي       ةيآ ،از فقهاي معاصر
تواند بيش از يك نفر باشد(اشخاص) و لزومي در واحدبودن وي نيست و او تحكيم مي

 ؛انـد ي ميان خود انتخاب كردهكسي است كه طرفين نزاع با توافق هم، وي را براي داور
كه اين شخص از سوي امام به طور خاص يا عام به قضـاوت منصـوب شـده    بدون اين

  .)109ص ،1ج ،ق1423اردبيلي، موسوي ( باشد
آيد قاضي تحكيم كسي اسـت كـه اولاً منتخـب    از مجموع اين تعاريف فقهي بر مي
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و يا قاضي  7مام معصومطرفين اختلاف است، ثانياً صلاحيتش منوط به عدم حضور ا
بلكـه بـا    ،قضـاوت نيسـت   او منصوب از طرف ايشان نيست، ثالثاً شـغل ذاتـي و اولـي   

يابـد و رابعـاً   صورت موقت و در طول دوران محاكمه صلاحيت مـي  هانتخاب طرفين ب
  تواند يك نفر يا بيش از يك نفر باشد.مي

بـا مفهـوم داوري در   هـايي  مشـابهت  ،رسد مفهوم قاضي تحكـيم در فقـه  به نظر مي
مصـوب   ،ماده يك قانون داوري تجاري بين المللي )الف(حقوق داشته باشد. مطابق بند 

داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسـيله  : «1376
برخـي ديگـر از    .»شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطـرفين و يـا انتصـابي   

  اند: دانان گفتهحقوق
داوري يا حكميت عبارت از آن است كه طرفين دعوي بـه اراده خـود و يـا    
دادگاه در موارد خاص، موضوع مورد اختلاف را به داور يا حكـم ارجـاع و   
داوري يا حكميت او را با شرايط خاص قانوني مناط حل اخـتلاف و قـاطع   

  .)77، ص1ج ،1387 واحدي،( دعوي قرار دهند
دانان و قانون داوري بـين المللـي   ف از داوري كه توسط حقوقبا توجه به اين تعاري

توان گفت مفهوم داوري در مي ،ارائه گرديد و با توجه به تعاريف فقها از قاضي تحكيم
تـا جـايي    ؛هايي با مفهوم قاضي تحكيم در فقه اسلامي داردنظم حقوقي كنوني مشابهت

 دانـان عـان برخـي از حقـوق   كه اين تطابق ميـان داوري و قضـاوت تحكيمـي مـورد اذ    
نيـز   )133، ص1ق، ج1423اردبيلـي،  موسوي ( و فقيهان )20-21ص ،1374 كشاورز،(

، 1388قرار گرفته است. بعضي قاضي تحكيم را همان داور دانسته (جعفري لنگـرودي،  
موسوي اردبيلي اين دو را يكي دانسته و در ذيل بحث قاضـي   ،) و فقيه معاصر141ص

اشـاره   ،قانون آيين دادرسي مدني قديم كـه در مـورد داوري اسـت    653تحكيم به ماده 
  است. كرده

پيرامون مشروعيت اصل اين شيوه قضاوت دو جواز يا عدم جواز قضاوت تحكيم    
 گيرد:نظريه وجود دارد كه در ادامه مورد اشاره قرار مي
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  نظريه عدم مشروعيت قضاوت تحكيمي
را چه در زمان معصوم و چه در زمان غير بعضي از فقيهان مشروعيت قاضي تحكيم 
اند. علامه حلي در تحرير الاحكام قائـل بـه   معصوم زير سؤال برده و در آن اشكال كرده

اگر متخاصمان بـه يـك نفـر    «گويد: عدم لزوم حكم قاضي تحكيم شده است. ايشان مي
، حكـم وي  ها حكـم كنـد  تراضي نموده و مرافعه خود را نزد وي ببرند و او نيز ميان آن

البتـه ايشـان بعـداً در ارشـاد      .)113، ص5، جق1410حلـي،  علامـه  (» نافذ نخواهد بود
حلـي،  علامـه  ( الاذهان از اين نظر خود عدول كرده است و آن را مشروع دانسته اسـت 

 .)138، ص2، جق1410

ي در مورد صلاحيت زنـان  يآقاي فاضل لنكراني در پاسخ به استفتا ،از فقهاي معاصر
كه جزئيـات  اصل قاضي تحكيم مورد قبول نيست تا اين«اند: اوت تحكيم گفتهبراي قض

   1».آن بيان شود
  گويد: الطالبين مي ةضنووي در رو ،از اهل سنت

هل يجوز أن يحكمّ الخصمان رجلاً غير القاضي و هل لحكمه بينهما اعتبار؟ «
 »رّجحا المنع...قولان: أظهرهما عند الجمهور نعم، و خالفهم الامام و الغزالي ف

آيا مجاز است كه طـرفين دعـوي، از   ؛ )105، ص8(نووي، روضه الطالبين، ج
شخصي غير از قاضي، تقاضاي حكميت و رسيدگي به موضوع كننـد؟ و آيـا   

بين طرفين اعتبار دارد؟ كه دو نظر وجود دارد: قول اظهـر   ،حكم اين شخص
افعي) و غزالـي بـا نظـر    نزد اكثر فقها اعتبار و جواز اين كار است و امام (ش ـ

اند و عدم جواز رجوع به قاضـي تحكـيم و عـدم اعتبـار     قبلي مخالفت كرده
  اند.حكم آن را ترجيح داده

بـه چنـد دليـل اسـتناد      ،قائلين به عدم مشروعيت قضاوت تحكيم يا عدم نفوذ حكم
  اند:جسته

  الف) قرآن 
   :چندين آيه مورد تمسك اين نظريه قرار گرفته است

»ّيا أَي تُمعفإَنِ تَناَز نكُمرِ مَي الأملأُوولَ وواْ الرَّسيعأَطو ّواْ اللهيعنوُاْ أَطينَ آما الَّذه
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في شَيء فرَدُوه إلَِى اللّه والرَّسولِ إنِ كُنتُم تؤُمْنوُنَ باِللهّ والْيومِ الآخرِ ذلَك خَيرٌ 
از خدا اطاعت  !ايداى كسانى كه ايمان آورده ؛)59): 4(ء(نسا »وأَحسنُ تأَْوِيلاً

كنيد و از رسول و اولو الامر خويش فرمان بريد و چـون در امـرى اخـتلاف    
به خدا و پيامبر رجوع كنيد.  ـ  به خدا و روز قيامت ايمان داريد ـ  اگر ،كرديد

 در اين خير شماست و سرانجامى بهتر دارد.

صود از رد الي االله و الرسول در آيه اول ايـن اسـت كـه    گونه استدلال شده كه مقاين
 ،گـردد يا توسط شخصي كه از جانـب ايشـان نصـب مـي     9توسط پيامبربايد تحكيم 

پس تحكيم غيـر   .يعني كسي كه مانند رسول و منصوب از طرف اوست صورت بگيرد؛
  فه است. آيه شريبا مغاير  ،انديعني قاضي تحكيمي كه طرفين خود انتخاب كرده ؛ايشان

بلكـه   ،كه بعيد است آيه مربوط به قضاوت باشد چرا ؛اما اين استدلال ضعيف است
فـردوه الـي االله و   «باشد و با توجه به قرينه خصوص مسائل عقيدتي و شرعي مي آيه در
معـارف عقيـدتي   بـه  بايد گفت كه ايـن آيـه مربـوط     ،»اولي الامر«و عدم ذكر » الرسول

چـون اگـر    ؛)168، صم2004(فضـل االله،   وعات خـارجي نه مربوط به موض ـ ،باشدمي
، اولـي  »فردوه الي االله و الرسـول «بايد در ادامه  ،نظر آيه بود موضوعات خارجي هم مد

 گرديد. الامر نيز ذكر مي

سهِم فَلاَ و ربك  لاَ يؤمْنوُنَ حتَّى يحكِّموك فيما شجَرَ بينهَم ثُم لاَ يجِدوا في أنَفُْ«
نه، سوگند به پروردگارت  ؛)65): 4((نساء »حرَجاً مما قضََيت و يسلِّموا تسَليماً

هاست تو را داور قرار دهند كه در نزاعى كه ميان آنكه ايمان نياورند، مگر آن
  دهى هيچ ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردند.و از حكمى كه تو مى

دعوت و توصيه شده است و كسـاني كـه آن را    9كيم رسولدر اين آيه نيز به تح
توان گفت كه اين اما در پاسخ به اين استدلال هم مي ،اندمن دانسته شدهؤغير م ،نپذيرند

كند (بـه معنـاي رجـوع بـه     دليل صفت رسالتش مي هب 9آيه توصيه به تحكيم رسول
ارجـاع كـل دعـاوي و     تواند به معنـاي رسالت ايشان) و واضح است كه آيه شريفه نمي

شـان بـه   مـردم جهـت حـل اختلافـات     9اختلافات به ايشان باشد و الا بعد از پيامبر
 مشكل برخواهند خورد.
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  ب) روايات
روايت  ،ترين روايتي كه در تقويت نظريه عدم مشروعيت بدان استناد شده استمهم

 است: سليمان بن خالد 

د بن عيسىعن مح ،من أصحابنا عن سهل بن زياد ةو عن عدعن أبي عبد  ،م
قال:  7عن أبي عبد اللّه ،عن سليمان بن خالد ،عن ابن مسكان ،اللّه المؤمن

العـادل فـي    -فإنّ الحكومة إنّمـا هـي للإمـام العـالم بالقضـاء      -اتّقوا الحكومة«
   نبـي أو وصـي امـام  ؛ )17، ص27ج ق،1409(حـر عـاملي،    »المسلمين لنبـي

زيرا حكومت تنهـا شايسـته    ؛ردن بپرهيزيدكاز قضاوتفرمايد مي 7صادق
امام عالم به امر قضاوت و عادل نسبت به مسلمين يا پيامبر الهي  و يا وصـي  

  پيامبر است. 
دليل طريق صحيحي كه صدوق از سـليمان   هب ،اين روايت از جهت سند معتبر است

بن خالد دهقان آورده است و سليمان خودش كسي اسـت كـه نجاشـي در خصوصـش     
(نجاشـي،  » 8روى عن أبي عبد االله و أبـي جعفـر   كان قارئاً فقيهاً وجيهاً« :ته استگف

ظاهر اين روايت بر حصر قضاوت و حكميت  ،از جهت دلالت .)183ص، 1جق، 1407
و وصي آن حضرت يا شخصي كه از جانب نبي يـا وصـي نبـي نصـب      9براي پيامبر

حكمـش در طـول    يو امضاگردد دلالت دارد و كسي كه توسط طرفين نصب مي ،شود
با توجه به اين روايـت صـلاحيت تحكـيم نـدارد      ،گيردتراضي طرفين اختلاف قرار مي

  .)166، صم2004(فضل االله، 
اما استدلال به اين روايت صحيح السند نيز از حيث دلالت واجد ايراد اسـت. چـون   

دور اساس نصب براي قضا دارد و شامل مجـرد ص ـ  اين روايت انصراف به حكميت بر
قاضـي   ،مطـابق ايـن روايـت    ،شود. بـه عبـارت ديگـر   ولو با تراضي طرفين نمي ،حكم

يا وصي او باشد و اين مطلب ارتباطي  9منصوب لازم است كه منصوب از طرف نبي
زيرا قاضي منصوب بايد شرايطي داشته باشد كـه عـدول از ايـن     ؛با قاضي تحكيم ندارد

قاضـي تحكـيم از مـدلول روايـت     شرايط در قاضي تحكيم موجب خـروج موضـوعي   
خطاب به شريح قاضي فرمودند  7شود و اين روايت مانند روايتي كه اميرالمؤمنينمي
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عـاملي،   (حـر  »يا شريح قد جلست مجلساً لايجلسه إلا نبي أو وصـي نبـي أو شـقي   « :كه
اي كـه  بدان و آگاه بـاش كـه در جايگـاهي نشسـته     !اي شريح؛ )17، ص27، جق1409
  .مگر پيامبر يا وصي پيامبر و يا انسان شقي ،آن نشيند درنمي

اند خبر شـريح و خبـر   برخي نويسندگان  مانند علامه فضل االله گفته ،به همين دليل
سليمان بن خالد دلالتي بر ضرورت تحقـق نصـب بـه معنـاي دقيـق و نيـز دلالتـي بـر         

افـراد  اي كـه غيـر ايـن    گونـه هب ؛و وصي نبي ندارد 9اختصاص اين منصب براي نبي
بلكه اين احاديث در صدد مبالغه جهت تحذير  ،دست بياورند هنتوانند مقام قضاوت را ب

و  ءكه منصب قضـاوت بـا دمـا    چرا ؛دناز خطرات اين منصب و تأكيد بر اهميت آن دار
  .)183، صم2004(فضل االله،  كار دارد و اعراض و اموال سر

 ؛دن تحكيم خلاف اصل اسـت اين است كه جايزبو ،انددليل ديگري كه ذكر كرده
مگـر آن كـه بـا     ،چون اصل بر عدم اجراي حكم شخصي، عليه شخص ديگر اسـت 

ماننـد مـاوردي    ؛اسـت  از جانـب برخـي از عامـه مطـرح شـده      يلاين دلدليل باشد. 
ــاوردي،  ــويعلي (66ص ،م1989ق ـ   1409(م ــويعلي،) و اب ) از 62ص ،ق1414 اب

يزبودن حكميت غير قاضي منجر بـه ايـن   اند جافقهاي قرن پنجم اهل سنت نيز گفته
(شهيد ثـاني،   ل شود و رأي و نظرش زوال يابديشود كه ولايت قاضي منصوب زامي

 .)332، ص13، جق1413

اي كه بـه قاضـي تحكـيم    آورد و ادلهجواز مي ،توان گفت دليلدر رد مطلب اول مي
 شود. شده ميباعث خروج از اصل گفته ،بخشدمشروعيت مي

كه بين جـواز حكـم و زوال ولايـت و    شود ميگونه پاسخ داده دوم نيز اين استدلال
چون قاضي براي قضاوت منصـوب گشـته و بـر     ؛اي نيسترأي قاضي منصوب ملازمه

ولايـت او پابرجـا خواهـد     ،حكم ولايت دارد و حتي اگر كسي هم به او مراجعه نكنـد 
سـت كـه   ا بـه آن  ،رأي و حكـم زوال  ؛ زيراشودل نمييين رأي قاضي هم زانچماند. هم

حكمي صادر گردد و به آن عمل نشود و در جايي كه هنوز حكمي نشده و رأيي صادر 
  نگرديده زوال معنا ندارد.  
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 نظريه مشروعيت اصل قضاوت تحكيمي
در مقابل نظريه شاذ قبل، مشهور فقهاي اماميه مشروعيت قاضي تحكيم و نفوذ حكم 

گويـد  له شده است و مـي أعي عدم خلاف در اين مساند. شيخ طوسي مدوي را پذيرفته
اگر دو نفر به يكي از رعيت براي داوري راضي شوند و از وي تقاضاي حكميت كننـد،  

  .)241، ص6، جق1397(طوسي،   2بدون هيچ خلافي جايز است
گونه قضاوت و حكميت را جـايز دانسـته و   اين» جاز عندنا«فاضل هندي با تعبير 

علاوه بر فقهاي  .)6، ص10، جق1416(فاضل هندي،  داندميماميه آن را نظر فقهاي ا
،  8، جم1997انـد (زحيلـي،   اماميه، فقهاي عامه نيز بـه مشـروعيت تحكـيم فتـوا داده    

6251(.  
  ادله قائلين به مشروعيت قاضي تحكيم عبارتند از:

  الف) قرآن 
  شده است. براي مشروعيت قضاوت تحكيمي به چندين دسته از آيات قرآن استناد 

آياتي كه دلالت بر وجوب حكم بر اساس كتاب خـدا و لـزوم اقامـه     ،دسته نخست
(فاضل هنـدي،   ها استدلال نموده استكند و صاحب كشف اللثام بدانقسط و عدل مي

 مانند آيات:  ؛)6، ص10، جق1416
و منْ لَم يحكُم بِما أنَـْزلََ  «و ) 58): 4((نساء »إذِا حكَمتُم بينَ الناّسِ أنَْ تحَكُموا باِلعْدلِ«

و منْ لَم يحكُم بِما أنَزْلََ اللَّه « :سوره مائده 45 .)44): 5((مائده »اللّه فَأوُلئك هم الكْافروُنَ
ك      « مائده:سوره  47و  »فأَُولئك هم الظَّالمونَ ه فأَُولئـ ا أنَـْزلََ اللَّـ م  و منْ لـَم يحكـُم بِمـ  هـ

  .استناد شده است »الْفاَسقوُنَ
 .كـافر و فاسـق اسـت    ،هر كس بر طبق موازين الهي حكـم نكنـد   ،مطابق آيات فوق

اگر  ،هنگامي كه اصحاب دعوا از شخص ثالث تقاضاي داوري و حكميت كنند ،بنابراين
ت پس واجب اس .مشمول تهديد آيه كريمه خواهد بود، او نپذيرد (بنا بر نظر اين دسته)

كه حكميت را بپذيرد و ميان طرفين دعوا به حق و عدل داوري كند و در نتيجـه داوري  
خـلاف   خداوند از حكميـت و قضـاوت بـر    ،چنين مطابق آياتاو نافذ خواهد بود. هم

اين است كه حكـم و قضـا    ،گرددچه كه از آيات استنباط ميعدل نهي كرده است و آن
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چـه مـورد   ه آن شخص مؤمن قاضي نباشد و آناگرچ ؛تنها با عدالت و حق صحت دارد
  .  باشدسرزنش و مذمت واقع شده حكميت مغاير با وحي الهي 

اما حقيقت اين است كه استدلال به اين آيات ضعيف است و تمسك به اطلاق ايـن  
از ظاهر آيات پيداست كـه   .)114، ص1ج ،ق1423(اردبيلي،  آيات قابل پذيرش نيست
كه در بيان صحت حكم نه اين ،دور از عدل و حق است حكم ،مقصود سخن از حرمت

موقوف بر دليل ديگـر اسـت    ،صحت حكم ،و قضاوت از سوي هر كسي باشد. بنابراين
  .)195، ص2و1ش ،1396، و مشيرفر (تسخيري

جهـت مشـروعيت قضـاوت تحكيمـي قـرار       ،دسته دوم آياتي كـه مـورد اسـتدلال   
كننـد.  امر به معـروف و نهـي از منكـر مـي     آياتي هستند كه دلالت بر وجوب ،اندگرفته
ابك إنَِّ     «مانند:  ا أصَـ برِْ علـَى مـ يا بنيَ أَقمِ الصلاَةَ و أمْرْ باِلْمعروُف و انهْ عنِ الْمنْكرَِ و اصـ

  .)17): 31((لقمان »ذلك منْ عزْمِ الأْمُورِ
امر به معـروف  از نظر مفهومي،  استدلال به اين دسته از آيات هم اشكال شده كه بر

حتي اگر عموميـت   ،چنينو نهي از منكر غير از تحكيم ميان طرفين اختلاف است و هم
، 1ج ،ق1423(اردبيلـي،   مخصوص قضات منصوب خواهد بود ،اين آيات پذيرفته شود

  .)114ص
آيه ديگري كه براي مشروعيت قضاوت تحكيمي مورد استناد قرار گفته آيه معروف  

ا فـَابعثُوا حكَمـاً    «فرمايد: كه مياست سوره نساء  35آيه  ،نشوزبه  و إنِْ خفْتُم شقاَقَ بينهِمـ
  .»بِيراًمنْ أَهله و حكَماً منْ أَهلها إنِْ يرِيدا إصِلاَحاً يوفِّقِ اللَّه بينهَما إنَِّ اللَّه كاَنَ عليماً خَ

گرچه برخي مانند شيخ محمد حسين آل كاشـف الغطـاء و    گويدمرحوم اردبيلي مي
بعضي از فقهاي اهل سنت به اين آيه براي استدلال بر مشـروعيت  قضـاوت تحكيمـي    

چـون مرجـع ضـمير در     ؛اما مفاد آيه مرتبط با تحكيم مصطلح نيسـت  ،اندمتمسك شده
جوع به حـاكم  چنين مربوط به مقام ترافع و ركسي غير از زوجين نيست و هم» فابعثوا«

چنين حكم حكمين بر بلكه غرض اصلاح و رفع شقاق است و نه حكم و هم ،باشدنمي
  3).115(همان، ص زوجين لازم نيست

خاص دعواي زن  ،باز هم مورد آيه ،و بر فرض دلالت آيه كريمه بر تحكيم مصطلح
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ي ماننـد جزائيـات و اجـرا    ؛توان از آن عموميت در جميـع مـوارد  و شوهر است و نمي
  احكام را استخراج كرد.  

االله فاضل لنكراني با اشاره به اين آيه معتقد است تعبير قـرآن كـريم از داوران بـه    ةيآ
آيـه   ،به عبـارت ديگـر   .حكمَ، دليل بر ثبوت قاضي تحكيم و مشروعيت آن نخواهد بود

توان مشـروعيت ايـن نهـاد را از آيـه     مورد بحث دلالتي بر قضاوت تحكيم ندارد و نمي
زيرا بين حكميت ميان زوجين و قضاوت تحكـيم ارتبـاطي وجـود     ؛ذكور استنباط كردم

  .)497ص، ق1421فاضل لنكراني، ( ندارد
) 116ص، 1ج، ق1423(اردبيلـي،   گونه كه مرحـوم اردبيلـي  همان ؛تراما نظر درست

اين است كه دلالت آيه بر قضاوت تحكيمـي قابـل اثبـات     ،گويدبعد از بيان ايرادات مي
بلكه نظر شارع تأييـد   ،كندبدين بيان كه شارع طريق متعارف نزد عقلا را رد نمي ؛تاس

ه    «چه از عبارت اين شيوه متعارف ميان عقلاست. آن نْ أهَلـ در آيـه  ...» فَابعثُوا حكَمـاً مـ
اين است كه تصدي حكمين براي رفع شقاق اسـت و بعـث در    ،شودشريفه فهميده مي

بعـث از جانـب هـر شخصـي كـه       ،اما به هرحال ،غير زوجين استبه » فابعثوا«خطاب 
بايد مورد رغبت و رضايت زوجين باشد تا بتواند شقاق را مرتفع كنـد و مـراد از    ،باشد

چنين اختلاف و شقاق ميـان همـه   آيه رجوع به حكمين بدون توافق زوجين نيست. هم
ه شريفه به امر ديگري غير پس آي .اعم از ترافع است ،افراد به شكل ترافع است و شقاق

  كند. از رجوع به حكم دلالت نمي
  گويد: مرحوم عميد زنجاني در كتاب فقه سياسي با اشاره به اين آيه چنين مي

با شيوة خطاب و ضمير حضورى  »فابعثوا«دهد كه دقت در آيه فوق نشان مى
 چنـين بـه كـارگيرى عبـارت    ب و هميبا لحن غيبت و ضمير غا »و ان يريدا«

 ـ .جمع در اولى و تثنيه در دومى، دليلي جز جدابودن مخاطب آن دو ندارد  هب
ول اجراى حكميت همـان مقـامى اسـت كـه تـرس از جداشـدن       ؤعلاوه مس

باشد. البته با عدم دسترسى به قاضـى  زوجين دارد و او كسى جز زوجين مى
را تواننـد بـه جـاى وى آن را اج ـ   ار مىگواجد شرايط، افراد مسلمان و پرهيز

عنوان يك واقعـة شخصـى و    هتوان تحكيم را باين تفسير، نمى بر نمايند. بنا
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بـودن حكميـت   ىيقراردادى توكيلى و مربوط به زوجين دانست و نتيجة قضا
در محـدودة   ،اى كـه حكمـين صـادر نماينـد    آن است كه هر رأى مصـلحانه 

آن  يضـا موازين اسلامى بر طرفين نافذ خواهد بود و نيازى به رضـايت و ام 
  .)527، ص3ق، ج1421(عميد زنجاني،  دو نخواهد داشت

  ب) روايات
رواياتي اسـت كـه از    ،ترين دليلي كه براي مشروعيت قاضي تحكيم وجود داردمهم

  .وارد شده است :ناحيه معصومين
رواياتي كه براي اثبات مشروعيت قضاوت تحكيمي و حكميت مورد از اولين دسته 
روايات دال بر وجوب اقامه عدل و قسط و وجوب امر به معروف  ،انداستناد قرار گرفته

و نهي از منكر است كه شبيه استدلالي كه در خصوص استفاده از آيات مربوط به اقامـه  
عدل و امر به معروف بود گفته شد و در قسمت قبل در خصـوص آيـات توضـيح داده    

اسـاس   كم قاضي بـر شد كه آيات مربوط به اقامه عدل و قسط در صدد بيان وجوب ح
امر به معروف و نهي از منكـر   و عدل و كتاب خداست و نه در صدد بيان شرايط قاضي

  غير از تحكيم ميان طرفين اختلاف است.
ابـي خديجـه   االله خويي در اثبات مشروعيت قضاوت تحكيمي به روايت ةيمرحوم آ

  است:  استناد كرده و سند آن را بي اشكال دانسته است. در اين روايت آمده
اياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الي أهل الجـور، ولكـن انظـروا الـي الرجـل      «

 »اليـه  منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا
مبادا يكي از شما ديگـري را نـزد اهـل     ؛)13ص، 27، جق1409عاملي،  حر(

اي از احكام ما ن را كه پارهجور به محاكمه بكشاند. بنگريد و مردي از خودتا
دهم. من نيز وي را قاضي قرار مي ،ميان خودتان قاضي قرار دهيد ،داندرا مي

  نزد وي تحاكم كنيد.   ،بنابراين
با قاضـي  » فليرضوا«و » فاجعلوه«گونه استدلال گرديده كه با توجه به عبارت اين

» جعـل «و » رضـايت « ،تحكيم سازگاري دارد. زيرا اگر منظور قاضي تحكـيم نباشـد  
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بلكه كافي بود بفرمايد در صـورت اخـتلاف و منازعـه بـه      ،طرفين چه لزومي داشت
چون من او را ميان شما قاضي  ؛داند مراجعه كنيداي از احكام ما را ميكسي كه پاره

جاي مراجعه بدين معناست كه  هب ،ام. استفاده امام از تعبير رضايت و جعلقرار داده
من هـم آن را قبـول دارم و شـما نـزد چنـين كسـي        ،ي راضي شديداگر شما به كس

  تحاكم كنيد.
مرحوم آقاي خويي دلالت اين روايت را بـر نصـب ابتـدايي قاضـي از جانـب امـام       

ايشـان در ايـن    .شـمارد پذيرد و آن را از ادله نصب قاضي مطلق (غير تحكيم) نمـي نمي
 ؛ابتـدايي (غيـر تحكـيم) نـدارد    نظري به نصب قاضي  ،باره معتقد شده است كه روايت

كـه  اسـت  متفرع بر اين سـخن  » فاني قد جعلته قاضياً« :كه فرمود 7چراكه سخن امام
همـان قاضـي اسـت كـه اطـراف دعـوا آن را       » فـاجعلوه «و منظور از » فاجعلوه« :فرمود
 ،شود كه هر كسي را اصحاب دعوا حكمَ قـرار دهنـد  نتيجه اين مي ،اند. بنابراينپذيرفته

  .)10-11، ص41، جق1407(خويي،  م نيز همو را قاضي قرار داده استاما
 ;طوسي شيخ چونهم و برخي گرفته قرار اختلاف مورد خديجه ابو گرچه وثاقت

 نراقـي، ( فقهـا  از بسـياري  لكـن  ،)227ص ،ق1417 طوسي،( كنندمي تضعيف را ايشان
 و) 203ص ،2و1، ش1396 تسـخيري،  و 25ص تـا، يب تبريزي، ؛17، ص17ج ،ق1415

 ابـو  از مقصـود  است، ثقه ايشان كهاين به اذعان با) 188ص ،ق1407 نجاشى،( رجاليون
 دانند،مي مكرّم بن سالم خديجه، ابو از عائذ بن احمد از وشّا روايت قرينه به را خديجه

 گفتـه  او مـورد  در نجاشـى  كـه  هسلم ابى بن سالم با را او شيخ، . گوياهسلم بن سالم نه
 گرفتـه  اشتباه شناسيم،نمى خير جز او از ما چه اگر ؛نيست پاكيزه و نقى حديثش ،است
  ).402ص ،ق1417 مازندرانى،( است

 روايت بعدي در اين زمينه، مقبوله عمر بن حنظله است: 

بينهما  أصحابنا من رجلين عن 7عبداالله أبا سألت: قال ،حنظلة بن عمر عن
ن  مـنكم  كـان  من نينظرا«: قال يصنعان؟ فكيف: قلت ... ةعمناز  روى قـد  ممـ

 قـد  فـإنيّ  حكمـاً  بـه  فليرضـوا  أحكامنا وعرف وحرامنا حلالنا في ونظر حديثنا
 اسـتخف  االله بحكـم  فإنّمـا  منـه  يقبـل  فلم بحكمنا حكم فإذا حاكماً عليكم جعلته
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(كلينـي،   »بـاالله  الشـرك  حـد  علـى  وهـو  اللـّه  على الراد علينا والراد رد وعلينا
  ).67، ص1ق، ج1407

در پاسخ به پرسش از جواز مراجعـه بـه قضـات    ، 7مطابق اين روايت امام صادق
خواه بـراي حـق يـا باطـل، بـه       ؛ها برودفرمايند: هر كس براي قضاوت نزد آنوقت مي

كنند كه به كسي مراجعه كنيد كه احاديث طاغوت روي آورده است. سپس راهنمايي مي
شناسد، چنـين شخصـي را بـه عنـوان     ا را ميكند و احكام حلال و حرام مما را نقل مي

قاضي بپذيريد؛ زيرا من وي را بر شما حاكم قرار دادم و هنگامي كه حكم كند و كسـي  
راستي كه حكم خداوند را سبك شمرده و ما را رد كرده اسـت و   هب ،حكم او را نپذيرد

ونـد متعـال   خداوند را رد كرده  و اين كار ماننـد شـرك بـه خدا    ،كسي كه ما را رد كند
  .است

 انـد نموده تضعيف را ايشان ;خويي االلهيةآ همچون فقها از برخي ،از جهت سندي
 از اسـت،  موجـود  ايشان وثاقت بر مبني علاماتي لكن). 10، ص41ج ،ق1422 خويي،(

 نمـاز  وقـت  مـورد  در 7صادق امام از كه ه استخليف بن يزيد از روايتي كهاين جمله
 اسـت  كرده نقل شما قول از نماز براي را وقتي يك هحنظل بن عمر: كندمي سؤال چنين

 مـا  بـر  باشد، كرده نقل اگر او: فرمودند حضرت و »بوقت عنك أتانا حنظلة بن عمر انّ«
 بـن  يزيـد  كـه  هسـتند  بـاور  اين بر برخي چند هر ؛»علينا لايكذب اذاً«. گويدنمي دروغ
 جهـت  به ؛است ثقه هخليف بن يزيد ياالله زنجانةآي نظر به اما ،نيست ثابت وثاقتش هخليف
 همـين  و اسـت  كـرده  نقـل  روايت ايشان از مورد هشت حدود يحيي بن صفوان كهاين
 اصـحاب  از برخـي  كـه  است اين او وثاقت مؤيد چنينهم و است كافي او وثاقت براي

 او از همغيـر  بـن  عبـداالله  و ـ   متعـدد  موارد در ـ  عبدالرحمن بن يونس مثل ،هم اجماع
 كنـد؛ مـي  دلالـت  حنظله بن عمر وثاقت بر و است معتبر روايت اين پس. دارند روايت
 هثق هحنظل بن عمر ،بنابراين .دارد اعتماد او به حضرت كه پيداست كلام، اين از كه چرا
 شـبيري ( نيسـت  وارد آن بر سندي اشكال و است معتبر هم بحث مورد روايت و است

 را بحـث  مـورد  روايـت  فقيهان همة كه قدندمعت برخي چنينهم .)1/10/1389 ،زنجاني
 بـه  انسـان  كـه  نيسـت  بعيـد  لذا .اندنكرده آن سقم و صحت در بحثى هيچ و اندپذيرفته
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 انـد؛ ناميده »مقبوله« را آن اساس همين بر و كند پيدا اطمينان حديث اين صدور صحت
، 30ش، 1381 گرگـانى،  موسـوى ( اسـت  شده واقع همگان قبول مورد كه روايتى يعنى
  ).69ص

نظر قاضي  نپذيرفتن و برخي از فقها با استناد به اين مقبوله ردكردن ،از جهت دلالت
كردن وي تراضي كردند و حكم صـادر  كه دو نفر در مورد قضاوتتحكيم را بعد از اين

خـواه رضـايت طـرفين     ؛دانندشد، حرام دانسته و پذيرفتن نظر چنين داوري را لازم مي
اردبيلـي،   و موسـوي  10، ص6ج ،ق1405يـا نباشـد (خوانسـاري،    بعد از حكـم باشـد   

  ).123ص ،ق1423
بـا ايـن توضـيح كـه     است؛ اما استدلال به اين روايت هم مورد ترديد قرار گرفته 

إذا اختار كلّ واحد رجلًا من أصحابنا، فرضيا «حنظله آمده است : بن  ذيل مقبوله عمر
ه هـر دو نفـر طـرف نـزاع مـردي را      و فرض شـده ك ـ  »أن يكونا الناظرين في حقّهما

اما اين ذيل متمم صدر روايت  ،اند و اين صريح در قاضي تحكيم استانتخاب كرده
فرماينـد چـون مـا او را نصـب     كند و حضـرت مـي  است كه دلالت بر نصب عام مي

بـه عبـارت    .بايد سخن او و حكم وي را بپذيريـد  ،هايي كه دارددليل ويژگي هب ،كرديم
انـد  راضي به داوري اشخاصي شده ،ض روايت اين است كه طرفين اختلافمفرو ،ديگر

روايـت ابـي خديجـه     اين روايت به همـراه  ،بنابراين .اندكه به نصب امام منصوب شده
ز شرايط قضاوت ئحا تحكيم لازم است مانند قاضي منصوب، دلالت دارند كه قاضي

، ق1423اردبيلـي،   يموسـو (د باشد و بايد حكمش مطابق حق و از روي عدل باش ـ
  .)117ص

در خصوص داستان دو مـرد    7اي از امام صادقلهأموثقه داوود بن الحصين در مس
امـا بـين دو    ،شان را بر دو عادل عرضه كنندمسأله مورد اختلاف ،كه با هم توافق كردند

يـك از آن دو حكمـش جـاري     عادل در اين خصوص اخـتلاف واقـع شـد كـه كـدام     
تر بـه  تر و عالمفقيه ،يك از آن دو فرمودند ببينيد كدام 7كه امام ال شدؤس ـ  شود؟مي

با تقواتر است. پس حكم اوست كه بايد اجـرا گـردد و حكـم ديگـري از      و احاديث ما
  .)113، ص27، جق1409عاملي،  (حر اعتبار ساقط است
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گـر  بيـان  7امـا پاسـخ امـام    ،موضوع بحث ما نيست ،اگرچه اصل موضوع حديث
  بودن اصل حكميت از سوي آن دو است.ت از سوي دو شخص و شرعيجواز حكمي
گويند اين روايت با تحكـيم تنـافي   اردبيلي در مورد اين روايت ميموسوي مرحوم 

ندارد و دلالت بر تقديم نظر شخص صاحب مزيت بر ديگـري در مقـام رفـع تعـارض     
بـا توجـه    ؛بن حنظله باشد اي از روايت عمركند و نيز ممكن است اين روايت قطعهمي

كند و نيز با توجـه  وي از داوود بن حصين نقل مي ،بن حنظله كه در روايت عمربه اين
 ،فقط در سند آن ،رود كه اين همان روايت استاين احتمال مي ،به تشابه الفاظ و معاني

  .)117، صق1423موسوي اردبيلي، بن حنظله جا افتاده باشد ( اسم عمر
  ويد: گمي روايت حلبي كه

گفتم گاهي بين دو نفر از اصحاب مـا منازعـه و اختلافـي     7به امام صادق
فرمودند: وي  7پس امام .شوندها به مردي از ما راضي ميدهد و آنرخ مي

چون او كسي است كه مردم را بـا شـلاق و شمشـير     ؛اين صلاحيت را ندارد
   .)15، ص27ج ،ق1409 عاملى،حر (  4كندمجبور مي

با  ).11صتا، بي تبريزي،( شمرده شده است معتبر و صحيح سند نظر از ايترو اين
كـه در آن عبـارت   ـ توجه به فرقي كه بين لسان اين روايت و لسان روايت ابي خديجه  

بايد گفت در روايت ابي خديجه نفوذ حكـم   ،وجود دارد ـ  آمده» فاني قد جعلته قاضيا«
اما در روايت حلبي به رضايت طـرفين   ،است دليل جعل داور توسط امام دانسته شدهه ب

و ظاهر آن اين است كه نفوذ حكم داور در صورتي است كـه متخاصـمان بـه حكمـش     
بـه   .نباشـد  ،كنـد راضي باشند و وي از كساني كه مردم را با شمشير و شلاق مجبور مي

ر رساند كه اگر وي از كساني كه مـردم را مجبـو  مفهوم مخالف روايت مي ،عبارت ديگر
رأيـش نافـذ و لازم اسـت     ،بـا همـان رضـايت سـابق و ابتـدايي طـرفين       ،كند نباشدمي

  ).55، ص1ج ،ق1413 (گلپايگانى،
كسي كه حكم كند بين دو نفر كه «نقل شده كه فرمودند:  9از پيامبر ،روايت ديگر

لعنت خـدا   ،لكن در حكمش عدالت نورزد ،هاستحكميتش مورد رضايت هر دوي آن
  ).322، ص3ق، ج1397(طوسي،   5»بر وي باد
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اگـر حكميـت داور    ،گويد با توجه به اين روايتشهيد ثاني در مورد اين روايت مي
شد و تهديد وي بر اصل حكم نسـبت بـه   مورد لعن واقع نمي ،بين آن دو نفر جايز نبود

، 13، جق1413 شـهيد ثـاني،  ( تهديد وي بر عـدم عـدالتش در حكـم اولويـت داشـت     
مـورد لعـن قـرار     ،روايت كسي را كه با عـدالت حكـم كنـد    ،ديگربه عبارت  .)332ص
  دهد.نمي

چون اگر  ؛طور كلي دارد هظاهر حديث دلالت بر جواز حكميت ب ،بايد توجه داشت
كردن بود و بـه بيـان اصـل حكميـت     روايت تنها در مقام بيان حرمت دور از عدل حكم

همـين كـه ايـن     ،بـود، بنـابراين  د مييزا» تراضيا به«اين قسمت از حديث  ،نظر نداشت
قسمت ذكر شده دليل بر آن است كه نظر به جواز حكميت و حكم بـا عـدالت بـا هـم     

  دارد.
اين روايت بدون مشكل است و وضوح در اثبـات   ،اگرچه از نظر دلالت ،به هر حال
كه صـاحب جـواهر   چنان ؛اما سند آن از جانب برخي داراي ايراد است ،مشروعيت دارد

) و همـين مطلـب   25، ص41ج، م1981نجفـي،  ( نشده قلمـداد كـرده اسـت   بتآن را ثا
  ).118، صق1423اردبيلي، موسوي توسط برخي از فقهاي معاصر گفته شده است (

روايات ديگري نيز توسط فقها در اثبات مشـروعيت قاضـي تحكـيم وارد شـده كـه      
در مجمـوع   كنـيم و ها خـودداري مـي  از ذكر آن ،شدن بحثجهت جلوگيري از طولاني

توان گفت دلالت روايت ابي خديجه بر مشروعيت قضاوت تحكيمي بي ايراد اسـت  مي
هـم    6اردبيلـي موسوي گشت. مرحوم مطلب اثبات مي ،و حتي اگر روايات ديگري نبود

هايي كه صورت داده معتقد شده كه انصاف بعد از بررسي مجموع اين روايات و مناقشه
طريقـه متعـارف ميـان مـردم را در رجـوع بـه        ،ين رواياتكند تا گفته شود اايجاب مي

  .)119(همان، ص اندداوري پذيرفته

  ج) اجماع  
ادعاي  ،برخي از فقها در بيان مشروعيت قضاوت تحكيم (انتخابي) يا همان حكميت

 و 522، ص7، جق1416 ؛ فاضـل هنـدي،  242، ص6، جق1397طوسي، ( اجماع نموده
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و برخي ادعاي عـدم خـلاف در مشـروعيت آن    ) 193، ص2، جق1405راوندي، قطب 
گويد: . صاحب جواهر در حجيت آن مي)332، ص13ق، ج1413(شهيد ثاني،   7اندكرده

نجفـي،  ( »الاجمـاع عليـه   ،بل لم يذكر احد فيه خلافا، بل ظاهر بعضهم و صـريح آخـر  «
  .)23، ص40، جم1981

نـي و روايـي صـورت    در مورد اين دليل بايد گفت اگر اثبات مشروعيت با ادلـه قرآ 
امـا   ،در اين صورت چنين اجماعي مدركي خواهد بود و ارزشي نخواهـد داشـت   ،گيرد

مشـروعيت را   ،تواند با اجماع يا قول به عـدم خـلاف  اگر كسي در ادله اشكال كرده مي
  بپذيرد.

  د) بناي عقلا 
 چـه حكميت بين افراد امري است كه از ديرباز بين عقلا وجود داشته است و چنـان 

نيز سابقه داشته و اسلام آن را رد نكرده و  9در زمان پيامبر ،گويندشواهد تاريخي مي
  اند. از آن نهي نكرده :پيامبر و ائمه

و نيز بعد از آن اين بوده كه به حكميت رجـوع   9سيره اعراب قبل از بعثت پيامبر
ت در از آن جملـه اس ـ  .شـده اسـت  ها صادر مـي ي توسط حكميكردند و احكام قضامي
 چنـين هـم و   8حكـم شـدند   9له مشاجره قريش در نصب حجر الاسود كه پيـامبر أمس

شـكني بنـي قريظـه و    به حكم سـعد بـن معـاذ در جريـان پيمـان      9عمل رسول خدا
، تـا بيابن هشام،  و 1493، صم1965طبري، ( تحكيمي كه با يهوديان بني قريظه داشت

در جريان جنـگ   7منينؤرالم) و نيز پذيرش حكميت از جانب امي265-266، ص3ج
دهد كه اين سيره عقلا از جانب معصومين هم مورد پذيرش قـرار  همه نشان مي ،صفين

  .)679، ص6، ج1380، جمعي از مؤلفين(گرفته است 
و لـم   بـة و قد وقع في زمـن الصـحا  «اين امر: است، چه شهيد ثاني اشاره كرده چنان

تـوان گفـت   مـي  ،بنـابراين  .)332ص، 13ج، ق1413 شهيد ثاني،( »ينكر أحد منهم ذلك
  هاي مختلف است.يكي از ادله قوي براي اثبات مشروعيت بناي عقلا در زمان

كه در خصوص تحكـيم  و عدم ردع شارع با توجه به وجود روايات و ادله متقن  لذا
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اثرنمـودن حكـم   كه تجويز تحكـيم نقشـي در زوال يـا كـم    وجود دارد و با توجه به اين
دارد، نبايد در مشروعيت قضاوت تحكيمي كه وجودش باعث سهولت قاضي منصوب ن

اسلامي نيز در كنار  حل اختلاف مردم شده و مطابق سيره عقلاست و در كشورهاي غير
  نهاد قضاوت قرار گرفته، ترديد نمود.

  بررسي مشروعيت قضاوت تحكيمي در زمان غير معصوم
چند نظريه  ،7م معصومخصوص امكان تحقق قاضي تحكيم در عصر غيبت اما در

  ارائه شده است:
صورت مطلق (چه زمان حضـور و   هعدم مشروعيت قضاوت تحكيمي ب ،نظريه اول

) كـه گذشـت و   113، ص5، جق1420حلـي،  علامه ( بود چه زمان غيبت امام معصوم)
قاضي تحكيم در هيچ زماني مشروعيت ندارد. نظريه ديگر، مربوط به كسـاني   ،مطابق آن

شـهيد ثـاني،   ( دانسـته  7آن را مختص به زمان حضـور امـام معصـوم    است كه وجود
) و گـروه سـوم قائلنـد قاضـي     665، ص 2جتا، بيسبزواري،  و 334ص 13ج ،ق1413

 تواند فصل خصومت كندچه زمان حضور و چه زمان غيبت مي ؛هاتحكيم در همه زمان
نظر قائلين به عـدم  در ادامه به نقد و بررسي  .)119، ص1جق، 1423موسوي اردبيلي، (

  پردازيم.تحقق قاضي تحكيم در عصر غيبت مي
برخي از فقها كه اجتهاد را از شرايط لازم براي هر قاضي (چه قاضي منصوب و چه 

انـد. بـا ايـن    منكر وجود قاضي تحكـيم در عصـر غيبـت شـده     ،دانندقاضي تحكيم) مي
هستند و لـذا ديگـر   همه مجتهدين قاضي منصوب  7استدلال كه در دوران غيبت امام

دليل عدم ه توانند بدر اين دوران قاضي غير منصوب نخواهيم داشت و طرفين دعوا نمي
يعني به عبارتي قاضـي تحكـيم مخصـوص دوران     ؛وجود قاضي تحكيم او را بر گزينند

  . 7نه دوره غيبت امام معصوم ،حضور است
  گويد: شهيد ثاني در اين خصوص مي

دليل تفـاوتي كـه ميـان قاضـي      هب ،ر امام استتحكيم مختص به زمان حضو
جز از ناحيه طـرفين   هتحكيم و قاضي منصوب وجود دارد و قاضي تحكيم ب
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دعوا از جانب كس ديگري نصب نشده است. اما در زمان غيبت خواهد آمد 
 ـ ،كه مجتهد قضاوتش نافذ است دليـل اذن عـامي كـه وجـود دارد و غيـر       هب
 پس قاضي تحكيم تصور نخواهـد شـد   .ستمجتهد حكمش مطلقاً صحيح ني

  .)334ص ،13ج ،ق1413شهيد ثاني، (
چه واجد  ؛) قاضي تحكيم را70ص 3ج ،ق1410شهيد ثاني، وي در كتاب ديگرش(
با اين اسـتدلال كـه اگـر     ؛در دوران غيبت قابل تصور ندانسته ،شرايط باشد و چه نباشد

ذ است و اگر مجتهـد نباشـد،   مجتهد باشد، در اين صورت حكم او بدون تحكيم هم ناف
بر داوري وي تراضي كرده باشند، نافذ  احتي اگر طرفين دعو ،در اين صورت حكم وي

از نظر ايشان قاضي تحكيم تنها در حـال حضـور امـام معصـوم، بـراي       ،نيست. بنابراين
شود كه با وجود دارابودن شرايط قضاوت، از سـوي امـام بـه قضـاوت     كسي تصور مي
  9.شدمنصوب نشده با

 الاحكـام  ةي ـاز جانب برخي ديگر مانند مرحوم سـبزواري در كفـا   ،اين سخن شهيد
 ،ق1415انصـاري،  ) و شيخ انصـاري در كتـاب قضايش(  665، ص2جتا، بيسبزواري، (

در استدلال  ،شيخ اعظم انصاري) طرح گرديده و موضع وفاق دانسته شده است. 47ص
ط فتـوا  يوذ قضاوت فقيه امامي جامع شـرا خود با توجه به اجماع و نصي كه در مورد نف

  داند. شده ميانتصاب ،وجود دارد، قاضي منصوب در زمان غيبت را به نصب عام
منظور از نصب عام مجتهدين به قضاوت در كلام شهيد و شـيخ   ،لازم به تذكر است

 بن حنظله عمر ،انصاري، رواياتي از قبيل مقبوله عمر بن حنظله است. مطابق اين روايت
وقتي دو نفـر از شـيعيان در مـورد     ،پرسيدم آيا صحيح است 7گويد از امام صادقمي

به حاكم يا قضات وقت مراجعه كنند؟ امـام در   ،دين يا ميراث با هم اختلاف پيدا كردند
خـواه بـراي حـق يـا باطـل، بـه        ؛ها بـرود پاسخ فرمودند: هر كس براي قضاوت نزد آن

فرمود: به كسي مراجعه  7چه بايد كرد؟ امام طاغوت روي آورده است. من گفتم پس
شناسـد، چنـين   كنـد و احكـام حـلال و حـرام مـا را مـي      كنيد كه احاديث ما را نقل مي

حر عاملي، ( زيرا من وي را بر شما حاكم قرار دادم ؛شخصي را به عنوان قاضي بپذيريد
  .)98ص ،18، جق1409
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ه قاضـي تحكـيم در زمـان    صاحب جواهر پس از نقل عبارت مسالك مبني بر اين ك
گويد مقصود ايشـان (شـهيد ثـاني) از زمـان غيبـت، زمـان امـام        مي ،غيبت تصور ندارد

باشد. زيرا از اين زمـان، تمـامي مجتهـدين بـه     كه عصر حضور است نيز مي 7صادق
  . )28-29، ص40م، ج1981(نجفي،   10اندنصب عام به قضاوت منصوب شده

مربوط به زمان پيش از صدور روايات نصب عام  مطابق اين گفته نهاد قاضي تحكيم
  خواهد بود. 

 ،گرددمي 7اما اين نظريه كه منجر به حذف قاضي تحكيم در دوران غيبت معصوم
صـورت عـام و    هبا انتقاد مواجه شده است. علاوه بر نظرياتي كه از جانب برخي فقها ب

شود قاضي برداشت مي هابدون تفكيك زمان حضور از زمان غيبت صادر شده كه از آن
بلكه در دوران غيبت هـم متصـور    ،نيست 7تحكيم مخصوص دوران حضور معصوم

بسياري  .)241-242، ص6، جق1397طوسي، ( مانند نظر شيخ طوسي در خلاف؛ است
را مـورد   او اسـتدلال شـهيد و تـابعين    ،داننداز فقهايي كه اجتهاد را در قاضي شرط نمي

جواهر پس از نقل اقوال، خودش منكر شرط اجتهاد بـراي  اند. صاحب خدشه قرار داده
اسـاس حـق و عـدل     شود و از نظر وي همين كه قاضي منصوب يا تحكيم برقاضي مي
فرض قاضي تحكيم در عصر غيبت قابل  ،با اين بيان ،كند. بنابراينكفايت مي ،حكم كند

  .)30، ص40ج م،1981نجفي، ( تصور است
به مخالفت با نظريـه شـهيد پرداختـه و آن را در زمـان     از معاصرين نيز آقاي خويي 

 ،از نظـر ايشـان   .)12، ص41ج ق،1407خـويي،  (   11غيبت هم قابل تصور دانسته اسـت 
اصلاً اجتهاد در قاضي تحكيم شرط نيست و ايشان در اين نظر از مشهور تبعيت نكـرده  

قاضـي   ،نصب عـام با توجه به ادله  ،در عصر غيبت هركس مجتهد باشد ،است. بنابراين
هرگاه توسط اصحاب دعوا براي فصل خصومت  ،منصوب است و هركس مجتهد نباشد

  انتخاب شود، قاضي تحكيم خواهد بود.
چنين مرحوم گلپايگاني در كتاب قضا با تفكيك قضاوت در زمان حضور و زمان هم
با وجود قاضي منصـوب از جانـب    7در زمان حضور امام معصوم معتقد استغيبت 

اما در زمان غيبـت   ،شان نافذ نيستتوانند حكم كنند و حكم، قضات ديگر نمي7ماما
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تواننـد هـر فقيهـي را بـه عنـوان      مردم مي ،چون معصوم مبسوط اليد نيست 7معصوم
از نظر ايشـان،   ،. به عبارت ديگر)54، ص1ق، ج1413(گلپايگاني،  تحكيم انتخاب كنند

  حكم قاضي نقش دارد. در عصر غيبت درخواست اصحاب دعوا در نفوذ
متعرض اجتهاد قاضي منصـوب   ،موسوي اردبيلي پس از بيان نظرات مختلف هللاةيآ

 ،بنـابراين  ،دانـيم ما حتي در قاضي منصوب اجتهاد را شرط نمي«گويد: نيز گرديده و مي
 »آوردبـه مـا روي نمـي    ،باره قاضي تحكيم در عصر غيبت مطـرح اسـت   اشكالي كه در

ماننـد   ؛اين نظريه در آثار ديگر فقهاي معاصر .)129، ص1، جق1423اردبيلي، موسوي (
  .)39، ص1378محمدي گيلاني، ( خوردمرحوم محمدي گيلاني نيز به چشم مي
من قمي آورده شده اين است كه اگرچه اعتبار ؤاستدلال ديگري كه توسط مرحوم م

شـود و مطـابق آن   شت ميبردا ،دارداي كه شهيد ثاني بيان ميو اشتراط اجتهاد از مقبوله
اما مـا عـدم اعتبـار اجتهـاد در قاضـي تحكـيم را از        ،اجتهاد در تمام قضات شرط است
اين روايت قاضي تحكـيم را تخصصـاً از    ،بنابراين .كنيمروايت ابي خديجه برداشت مي
  .)67ص ،ق1422، قمي نمؤم( سازدلزوم دارابودن اجتهاد خارج مي

انـد و  راه حلي را ارائه كـرده  ،كيم در دوران غيبتبرخي از منكرين وجود قاضي تح
اند وجود قاضي تحكـيم  آن اين است كه با تفكيك مجتهد اعلم از غير اعلم سعي نموده

همـان قاضـي منصـوب از     ،را به تصوير بكشند. از نظر ايشان مجتهدي كه اعلـم اسـت  
قاضـي   ،رنـد مجتهدين غير اعلم مورد مراجعه مردم قـرار گي اگر است و  7جانب امام

لذا در نهايت ايشان نيز اگرچه ابتدائاً منكـر وجـود قاضـي تحكـيم      .تحكيم خواهند بود
، 12، جق1414مقدس اردبيلـي،  ( اما نهايتاً آن را در دوران غيبت نيز پذيرفته است ،شده
  .)17ص

شده ديـدگاه جديـد ديگـري طـرح شـده اسـت.       علاوه بر نظرات گفته ،در اين ميان
چـه حكومـت   ) اين است كـه چنـان  76ص، 10ش، 1376قماشي، ( هخلاصه اين ديدگا

بهتر است از نهاد قاضي تحكيم صرف نظـر كنـيم و تفـاوتي     ،اسلامي وجود داشته باشد
تشكيل شده باشد يا توسط فقيهي كـه   7ندارد اين حكومت توسط يكي از معصومين

مي اسـت.  مهم تشكيل حكومت اسـلا  ؛داشته باشد :ويژگي لازم را از نظر معصومين
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شـدن  الطـوايفي براي جلوگيري از هرج و مـرج و جلـوگيري از ملـوك    ،در اين صورت
بهتر است مردم دعاوي خود را تنهـا در دادگـاهي كـه آن     ،هاي مختلف مملكتقسمت

مطرح كنند و به مجتهـدين غيـر شـاغل در دادگـاه حكومـت       ،گيردحكومت در نظر مي
پارچه و صورت يك هدين طريق قضاوت باسلامي اجازه فصل خصومت داده نشود تا ب

سان صورت گيرد و وحدت امت اسلامي كه مـورد اهتمـام شـارع    منظم و با احكام يك
  از بين نرود. ،مقدس است

از روايات مربوط بـه نصـب فقهـا بـراي قضـاوت      مقدمه اين استدلال اين است كه 
و در رأس هـرم  كه در دوراني كه حكومت اسلامي تشكيل شـده   گرفتنتيجه توان نمي

ط قرار گرفته است، باز هم هر يك از فقها ولايت فعلي بـر  يقدرت، يك فقيه واجد شرا
  قضاوت داشته باشند.

دليـل نصـب    اسـت  قائلظاهراً اين ديدگاه برگرفته از كلام صاحب جواهر است كه 
هايي كه حكومت جور وجود دارد و ما به خـاطر غلبـه   ظهور دارد در همه زمان ،مجتهد

  ).28، ص40، جم1981نجفي، ( ايمها نهي شدهرين از مرافعه به آنجائ
بلكـه   ،حكومـت جـور وجـود نداشـت     9طور كه در زمـان پيـامبر  همان ،بنابراين

 ؛پـا شـود   چه حكومت غير جوري برهاي ديگر نيز چناندر زمان ،حكومت اسلامي بود
در ايـن   ،پا كند برحكومت  ،را داشته باشد :هاي مد نظر ائمهيعني فقيهي كه ويژگي

صلاحيت قضاوت دارنـد   ،صورت تنها قضاتي كه توسط چنين حكومتي منصوب شوند
  و غير از آنان چنين صلاحيتي ندارند.

نتيجه اين ديدگاه اين است كه وجـود قاضـي تحكـيم در دوران غيبـت      ،به هر حال
  به شرطي كه حكومت اسلامي وجود نداشته باشد. ؛پذيرفته است

واياتي كـه  ررسد اين ديدگاه از چند جهت با ضعف مواجه باشد. اولاً ياما به نظر م
مانند روايت ابي خديجه عام هسـتند و چنـين    ،در خصوص قاضي تحكيم وجود دارند

زمـان قاضـي منصـوب از    شود. ثانياً اين ادعا كه فعاليت هـم ها ديده نميتفكيكي در آن
به تضعيف حكومـت اسـلامي و   جانب حكومت اسلامي و قاضي تحكيم يا داور منجر 

بلكـه در مقابـل    ،باطـل اسـت   ،شـود رفتن وحدت امت اسلامي و هرج و مرج ميازبين
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رغم وجود دادگاه و تشكيلات حكومتي توسط خود طـرفين  علي  ،وجود قاضي تحكيم
تـر حكومـت اسـلامي و تسـريع در حـل      تواند منجر به نظـم بـيش  مي ،شودانتخاب مي

  تر شود و هرج و مرج را كاهش دهد.  دت بيشمشكلات امت اسلامي و وح
توان گفت هيچ يك از نظراتي كه در مورد عدم صلاحيت قاضي مي ،در هر صورت

تحكيم در دوران غيبت ارائه شده بي نقص و بي ايراد نيست و با توجه به اثبـات عـدم   
ضـي  نظر فقهايي قابل قبول است كه قائل به صلاحيت قا ،لزوم اجتهاد در قاضي تحكيم
  باشند.مي 7ها از جمله زمان غيبت معصومانتخابي طرفين در همه زمان

گيري از مشغوليت محاكم دادگستري به مسائل پيش پا افتـاده و جزئـي كـه بـا     يشپ
هـا در دسـتگاه قضـايي و    اندك وساطتي قابل حل و فصل است، تجمع و تورم پرونـده 

ري از موارد هم منجـر بـه صـدور    ي و كم اهميت كه در بسيائاشتغال به امور بسيار جز
شود، موجب اطاله دادرسـي در رسـيدن بـه    مي او يا قرار رد دعو اقرار عدم استماع دعو

لذا همان طور كه در گذشته در كشور ايران اتـاق   .تر خواهد شدهاي مهم و كلانپرونده
 مي ميان مـرد ئمتشكل از نمايندگان اصناف مختلف به شكايات و اختلافات جز ،اصناف

كـرد و بـه ايـن    هاي مختلف رسيدگي و حكم لازم الاجـرا صـادر مـي   و كسبه از صنف
شـد، شايسـته   ي به دسـتگاه قضـايي مـي   ئمانع از ورود بسياري از اختلافات جز ،ترتيب

هاي مختلـف مـانع   گرايي در حوزهاست كه در حال حاضر نيز با رعايت اندك تخصص
  تر شد.مهم هايله دادرسي در پروندهها در دستگاه قضايي و اطااز تورم پرونده

  گيرينتيجه
كه در خصوص تحكـيم   و عدم ردع شارع با توجه به وجود روايات و ادله متقن. 1

اثرنمـودن حكـم   نقشـي در زوال يـا كـم    ،كه تجويز تحكيموجود دارد و با توجه به اين
لت قاضي منصوب ندارد، نبايد در مشروعيت قضاوت تحكيمي كه وجودش باعث سهو

 ترديد نمود. ،حل اختلاف مردم شده و مطابق سيره عقلاست

اجتهـاد در قاضـي   بايد گفت  ،خلاف نظر مشهور تر فقهي و برمطابق نظر صحيح. 2
 ،با توجه به ادله نصب عـام  ،هركس مجتهد باشد ،تحكيم شرط نيست و در عصر غيبت
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 ـ  ،قاضي منصوب است و هركس مجتهد نباشد راي فصـل  هرگاه توسط اصحاب دعـوا ب
 خصومت انتخاب شود، قاضي تحكيم خواهد بود.

رواياتي كه در خصوص قاضي تحكيم وجود دارند (مانند روايت ابـي خديجـه)   . 3
شود و ايـن  ها ديده نميعام هستند و تفكيكي ميان زمان حضور يا غيبت معصوم در آن

كـيم يـا   زمان قاضي منصوب از جانب حكومت اسلامي و قاضي تحادعا كه فعاليت هم
رفتن وحـدت امـت اسـلامي و هـرج و     داور منجر به تضعيف حكومت اسلامي و ازبين

 باطل است. ،شودمرج مي

تخصصـاً از شـرايط قاضـي     ،با توجه به روايت ابي خديجه دارابـودن اجتهـاد  . 4
اين نهاد رفع تنازع در زمان غيبت نيز مشـروعيت دارد   ،بنابراين .تحكيم خارج است

منـدي  جهـت بـالابردن سـطح رضـايت     ،دمت حكومـت اسـلامي  توانـد در خ ـ و مي
    شهروندان قرار گيرد.  

  

  هايادداشت
  .5288فقهي، قضايي (معاونت آموزش قوه قضائيه)، كد سؤال  ينرم افزار گنجينه آرا. 1

  .»سألاها الحكم بينهما كان جائزاً بلاخلافيحكم بينهما و  ةعياذا تراضي نفسان برجل من الر«. 2

لم لم يقل حاكماً بدل قوله حكَماً؟ و « گويد:در تفاوت حكم و حاكم مي ;مرحوم الشريف الرضي. 3

لو ملكا ورّفهما، ن تصحكمَين لنقصا ةالجواب أنهّ سبحانه إنّما سمى المبعوثين من أهل الرجل و المرأ

 للحكمين ليس هما حاكمين، أ لا ترى أنّ من مذهب أهل العراق أنهّالتصرّف من جميع الوجوه سما

ين، و ميا حكمسذلك و هو أحد قولي الشافعي، و هذا يدلّ على نقصان تصرّفهما فل لةالتفريق إلاّ بوكا

؛ لأنهّ مي حكماًما سالعرب تسمي الرجل حكماً إذا تنافر إليه الرجلان ففضلّ أحدهما على صاحبه و إنّ

 حكم كما مضاءتجاوز أن يعلّمهما أنّ أحدهما أفضل من الآخر و ليس هناك إلزام أمر و لا إليس ي

ضي، ريف ر(محمد بن الحسن، ش» يفعل الحكاّم، فلذلك لم يسم حاكماً و هذا واضح بحمد اللهّ

 .)322، صحقائق التأويل في متشابه التنزيل

 عةالمناز أصحابنا من الرجّلين بين ـ كان ربما 7اللهّ عبد لأبي قلت: قال الحلبي عن ،حماد عن. 4

 حكمه على نّاسال يجبر الذّي هو إنمّا ذاك ـ هو ليس« :فقال منّا برجل فيتراضيان ـ ءالشيّ في
  .»السوط و بالسيف

  .»من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة االله تعالى«. 5
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الروايات بما مرّ، لكن إذا لاحظناها مجتمعة يلـوح منهـا رائحـة     و الإنصاف أنّا و إن ناقشنا في بعض«. 6
 . »إمضاء الطريق المتعارف عند الناس و قبول التحكيم مع ما أضافه الشرع

و أما التحكيم و هو أن يحكّم الخصمان واحدا من الناس جامعا لشرائط الحكم، سواء نص من له «. 7

 بةحازمن الص قع فيوجوازه، بل لم يذكروا فيه خلافا. و قد [أم لا] ، فالمشهور بين الأصحاب  ليةالتو

 خلاف ادعاي عدم ،در كتاب قضا و شهادات ;چنين شيخ انصاريهم .»و لم ينكر أحد منهم ذلك

د هل البلأ(و) يترتب عليه أنهّ (لو نصب هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟ « :گويدكرده است و مي

) و حكم ةعيلرالعمل بحكمه، نعم (لو تراضى خصمان بواحد من قاضيا لم تثبت ولايته، و) لم يلزم ا

  ).45-46، صالقضاء و الشهادتانصاري، (مرتضي » (بينهما، لزم الحكم) بلا خلاف يظهر

سي و پنج ساله بود، خانه كعبه به وسيله سيل مهيبي كه از  ،در زماني كه پيغمبر آينده اسلام. 8

ا بار ركعبه  ويران شد. رؤساي قريش اجتماع كردند و ديوارهاي مجاور مكه سرازير شده بود، كوه

ه و كرد ديگر بالا آوردند. چون در آن روزها يك كشتي مصري در نزديكي مكه به ساحل برخورد

له ه وسيبهاي آن را خريدند و كار ساختمان سقف كعبه را درهم شكسته بود، بزرگان قريش چوب

سيد كه رنوبت به آن  .ها به انجام رساندندا آن چوبب ،يك نجار مصري كه ساكن شهر مكه بود

ر صدد د» عدي«و » عبدالدار«را در جاي خود كار گذارند. افراد سرشناس قبيله » حجرالاسود«

ر كارگذاشتن سقريش بر رؤساي گونه ميان بدين .نصيب ديگران شود برآمدند كه نگذارند اين افتخار

 نزاع ،وعرفت كه بر سر آن موضكار شد. بيم آن مييل تعطاختلاف افتاد و موجب » حجرالاسود«

بود،  خورده و محترمكه پيري سال» بن مغيره مخزومي ميةابوا«سختي درگيرد. در آن ميان 

ز سمت ارام همگي توافق كنند نخستين كسي كه از در مسجدالح ،پيشنهاد كرد به منظور رفع غائله

 ه دري كهشم بچي را پذيرفتند و أ. همه حاضران اين ركوه صفا وارد شود، او را به حكميت بپذيرند

يش شاد نمودار گرديد و قر» محمد امين«اي نگذشت كه شد دوختند. لحظهاز سمت صفا باز مي

طلاع اوقتي موضوع را به حضرت . دهيمشدند و گفتند محمد امين است، به حكميت او رضا مي

ز طرف ايندگي را برداشت و به نما» حجر الاسود«دادند، دستور داد، گليمي آوردند و با دست خود 

د د و ببرنگيرنبل اطراف پارچه را يل عرب و مردم قريش در آن نهاد، سپس دستور داد، سران قبايقبا

جاي  را گرفت و در آن» محمد«همين كه نزديك آوردند،  ،به محل نصب آن نزديك ركن يماني

حمد يقت ملهله و شادي عموم خاتمه يافت. در حقگونه غائله در ميان هخود كار گذاشت و بدين

بن  لملكابو محمد عبدا( دل را نيز در كارگذاشتن حجرالاسود شركت دايامين رؤساي بقيه قبا

 .)192- 197، ص1ج ،السيرة النبوية ،هشام
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مطلقا، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير  الغيبةو اعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال «. 9

و عدم  7ورهيم، و إلا لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا، و إنما يتحقق مع جمعه للشرائط حال حضتحك

  .»نصبه كما بيناه

و هو من  أيضا لأن نصب مطلق المجتهد كان فيه، 7ما يشمل زمان الصادق الغيبةو مراده بحال «. 10

تهد، طلق المجلم إذن فيه زمان الحضور، و لا يتصور فيه قاضي التحكيم، نعم يتصور فيما قبله مما لا

  .»بل لعله خاص فيه أيضا 9كزمن النبي

   .»و أما قاضي التحكيم: فالصحيح أنهّ لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور«. 11

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1

 ، قـاهره: چـاپ محمـد محيـي الـدين     3و1، جالسـيرة النبويـة  ابن هشام، ابومحمد عبـدالملك،   .2
 تا.عبدالحميد، بي

 ق.1414، بيروت: دارالفكر، الاحكام السلطانيةابويعلي، محمد بن حسين،  .3

 كنگره جهـانى بزرگداشـت شـيخ اعظـم انصـارى،     قم:  ،القضاء و الشهاداتمرتضي، انصاري،  .4
  ق.1415

 .تا، بيلفؤدفتر م :، قمةالشهاد و القضاء أسس على، بن جواد تبريزى، .5

، مجلـه تحقيقـات اسـلامي    ،»فقه اسـلامي حكميت در «، ، محمدعلي و مشيرفر، شيواتسخيري .6
 .1396، 2و  1ش

، 22چخانـه گـنج دانـش،    كتـاب تهـران:  ، ترمينولوژي حقـوق جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  .7
1388. 
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، 5، جتحرير الاحكام الشرعية علي مـذهب الاماميـة   ، حسن بن يوسف بن مطهر،حليعلامه  .28
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، :مركـز فقهـي ائمـه اطهـار     قـم: ، ، كتـاب النكـاح  ةتفصيل الشريعمحمد، فاضل لنكراني،  .31
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